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جنود الهی، در یک معنا همه هستی هستند 
که هر یک در جایگاه خود دارای ماموریت 
و هدف مشخص و معینی است و به عنوان 
کارگزار الهی عمل می کنــد. با این همه 
برخی از جنود الهی به شکل خاص برای 
ماموریت های ویژه آفریده شده و در نظام 

الهی مشغول به کار هستند.

خداوند در آیه ۳۱ سوره مدثر، از بی شماری 
لشکریان و کارگزاران خود سخن به میان 
مــی آورد و توضیح می دهد کــه علم به 
شمارگان آنان تنها مخصوص خود اوست 
و انســان ها هیچ علم و آگاهی از شمار و 

تعداد آنان ندارند.

خداوند در آیات ۴ و ۷ سوره فتح سخن از عزت و حکمت الهی به میان می آورد تا این معنا را تاکید و 
توجه دهد که بهره گیری از اسباب بر اساس فلسفه و حکمت و اهداف خاصی است و این بهره مندی 
هرگز به معنای خروج از دایره قدرت و عزت الهی نمی باشد؛ زیرا گاه بهره گیری از اسباب و عوامل 
به سبب ناتوانی است ولی خداوند با آنکه قادر و تواناست و در مقام عزت نشسته است که هیچ چیز 
وی را مغلوب نمی سازد با این همه بنا به حکمت و هدفی خاص، از اسباب و کارگزاران بهره می گیرد.

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

همه خوبی ها در سه خصلت
قال الامام الصادق)ع(: الخیر کله فی ثلاث خصال: فی النظر 
والســکوت و الکلام، فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو، وکل 
، و کل کلام لیس فیه ذکر فهو  سکوت لیس فیه فکرهًْ فهو غفلهًْ
لغو، فطوبی لمن کان نظره اعتباراً و سکوته فکرهًًْ و کلامه ذکراً، 

و بکی علی خطیئته و امن الناس شره«
امام صادق)ع( فرمود: همه خوبیها در سه خصلت جمع شده است: 
نگاه، ســکوت و سخن. پس هر نگاهی که مایه عبرت نباشد سهو است 
و هر سکوتی که با اندیشیدن همراه نباشد غفلت است و هر سخنی که 
یاد خدا در آن نباشد لغو است. پس خوشا به حال آنکه نگاهش عبرت 
و سکوتش اندیشه و سخنش ذکر خدا باشد، و بر گناه خویش بگرید، و 

مردم از گزند او در امان باشند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 2، ص 324

معرفت نفس، عامل موفقیت 
و خودناشناسی، عامل سقوط

امام علی)ع(، پیروان خود را به این نکته متوجه فرموده اند که معرفت 
نفس مایه پیروزی و موفقیت انسان ها و خودناشناسی موجب سقوط و 

تباهی آنان است. آن حضرت در بیانات گهربار خود می فرمایند:
1- به خویشــتن نادان مباش، زیرا کسی که خود را نشناسد هیچ 

چیز را نمی شناسد. )میزان الحکمه، ج 8، ص 3567(
2- کســی که موفق به خودشناسی شــود، به بزرگ ترین پیروزی 

دست یافته است. )همان(
3- برترین خرد، خودشناسی انسان است، پس هرکه خود را شناخت 

خردمند شد و هرکه خود را نشناخت گمراه گشت. )همان(
4- هرکه نفس خود را شناخت به جهاد با آن برخاست، و هرکه آن 

را نشناخت، به حال خود رهایش کرد. )همان(

آثار خودشناسی )۱(
پرسش:

خودشناسی یا همان معرفهًْ النفس چه آثار و برکاتی در حیات فردی 
و اجتماعی انسان دارد؟

پاسخ:
پر واضح اســت که شأن و جایگاه خلیفه الهی و کرامت انسانی از بدو تولد 
به صورت بالفعل در انســان وجود ندارد، بلکه خدای متعال استعداد و ظرفیت 
آن را در انســان قرار داده تا با شناخت و مهندسی خود بتواند این استعدادها و 
ظرفیت ها را شکوفا نماید و مقام انسانی و خلیفه الهی خود را به فعلیت و ظهور 
خارجی برساند. اینکه در روایت آمده است که معرفهًْ النفس، انفع المعارف است 
بدین جهت است که اگر این مهم حاصل نگردد، هیچ گاه انسان نمی تواند فلسفه 
و غایت خلقت خود را در این دنیا که همان رسیدن به مقام خلیفه الهی و قرب 
الهی است تحصیل نماید. به طور کلی اهم آثار و برکات خودشناسی با الهام از 

آموزه های وحیانی اسلام به شرح زیر می باشد:
1. خداشناسی

می توان گفت مهم ترین فایده خودشناســی، خداشناســی اســت. پیامبر 
اکرم)ص( می فرماید: هر کس خود را شــناخت، خدای خود را شناخته است.
)بحارالانوار، ج 2، ص 32( زیرا خداوند هم مبدأ است و هم معاد. پس با شناخت 
خود که به شناخت خدا نیز منجر می شود، هم مبدأ را شناخته و هم معاد را.

2. رشد و کمال انسان
انسان فطرتا طالب کمال است و در صورتی می تواند رشد کند و به کمال 
برســد که خود را بشناســد. چون نمی توان یک موجود مجهول و ناشناخته را 
رشــد داد. اگر آدمی خود را بشناسد، می تواند موانعی را که بر سر راه تحول و 
تکاملش قرار گرفته بشناسد و آنها را از میان بردارد. در نتیجه خود را از گمراهی 
و نادانی نجات بخشد.زیرا مقدمه هر عملی، علم به آن می باشد و علم به کمال 
جز در پرتو معرفت نفس حاصل نمی شود. امام علی)ع( می فرماید: هرکس خود 
را نشــناخت، از راه نجات دور افتــاد، و در وادی گمراهی و نادانی ها قدم نهاد. 

)میزان الحکمه، ج 8، ص 3567(
3. رستگاری در آخرت

نجات اخروی در صورتی برای انسان حاصل می شود که خدا را با قلبی سلیم 
ملاقات کند. قلبی که به دور از هرگونه کفر، شرک، نفاق و گناه باشد. انسان در 
صورتی دارای نفس مهذب است و می تواند به این کمالات دست پیدا کند، که 
به آن شناخت داشته باشد. پس سلامت نفس مبتنی بر تهذیب نفس و تهذیب 
نفس هم فرع بر شناخت آن است. امام علی)ع( می فرماید: »نال الفوذالاکبر من 
ظفر بمعرفهًْ النفس« کسی که به معرفت نفس دست یافته است، به رستگاری 

و فوز بزرگ می رسد. )غررالحکم و درر الکلم، ج 1، ص 720(
4. مبارزه با نفس

در قرآن کریم آمده است که حضرت یوسف می فرماید:
»من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم، که نفس)سرکش( بسیار به بدی ها امر 

می کند.« )یوسف- 53(
نفس  اماره دشــمن واقعی هر انسانی است و در مبارزه با هر دشمنی ابتدا 
باید دشــمن و ســلاح های مبارزه و روش های او را شــناخت و سپس با او به 

مقابله پرداخت.
5. مصونیت از آلودگی

اگر انسان قدمی را در راه خودشناسی برداشت، آن وقت به ارزش وجودی 
خودش پی می برد و می فهمد که به جای آنکه اســتعدادهای ذاتی خویش را 
صرف گناه کند، قلبش را حریم امن الهی می کند، چون اگر کسی پی به شرافت 
خود ببرد، هیچ وقت اسیر خواهش های نفسانی خویش نمی شود. امام علی)ع( 
می فرماید: »العارف من عرف نفسه و اعتقها و نزهها عن کل مایبعدها و یوبقها« 
عارف کسی است که خودش را بشناسد و نفس خود را از بدی ها )وگناهان( آزاد 
و پاک کند. )فهرست غررالحکم، ص 243(                                  ادامه دارد

لزوم مجریان متعهد به اسلام 
برای تقویت فرهنگ مقاومت

)بدان ای ســالک راه خدا!( »اگر بخواهید که اســتقامت کنید و 
پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستند... اینها اشخاصی 
باشــند که اسلامی باشند، و متعهد به اسلام باشند، و بدانند که اگر 
چنانچه ما در یک جایی از این جاها رو به شکست برویم، کم کم این 
سرایت می کند شکست در جاهای دیگر و خدای نخواسته یک وقت 

می بینید که کشور ما به هم ریخته شده است.«1
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج18، ص435

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

نقل  اشتباه فتوا
س( وظیفه کســی که فتوای مرجع تقلید را  اشتباه نقل 

کرده چیست؟
ج( اگر شخصی فتوای مرجع تقلید را  اشتباه نقل کند، در صورت 

امکان واجب است  اشتباهِ خود را اصلاح کند.
سفر شغلی

س( نماز کسی که شغلش ســفر یا سفر، جزیی از شغل 
اوست چگونه است؟

ج( کسی شغل او سفر است )مانند راننده( یا سفر، جزئی از شغل 
اوســت، مانند کارمندی که برای انجام وظیفه باید مسافرت کند، از 
زمانی که  اشتغال به این شغل پیدا کند و شروع به سفر کند، هر چند 

سفر اول باشد،- با تحقق بقیۀ شرایط- نمازش تمام است.
 فراموش کردن سجده در نماز جماعت

س( وظیفه مأموم در صورتی که امام جماعت یک سجده 
را فراموش کند چیست؟

ج( می تواند امام را متوجه  اشتباه خود بکند، در غیر این صورت، 
باید یک سجده دیگر را خودش بخواند و نماز را با امام جماعت ادامه 
دهد و نماز او صحیح است، هر چند احتیاط مستحب این است که 

نیت فرادا کند و یا نماز را بعدا اعاده کند.
خرید نسیه

س( اگر در معامله  ای که به صورت نســیه انجام می شود 
خریدار بگوید هر وقت پول دستم آمد پرداخت خواهم کرد 

آیا چنین معامله ای صحیح است؟
ج( با توجه به اینکه در معامله نسیه باید مدت تعیین شده برای 
پرداخت ثمن معلوم باشــد و احتمال زیانده و نقصان در آن نباشد، 
در فرض سؤال معامله باطل است، ولی اگر فروشنده راضی به تصرف 
مشتری در کالای فروخته شده باشد، تصرف مشتری در آن  اشکال 

ندارد.
تأخیر در پرداخت ثمن

س( آیا فروشنده می تواند ضمن معامله شرط کند که اگر 
مشــتری در زمان مشخصی پول کالا را نپرداخت، فروشنده 

حق فسخ معامله را داشته باشد؟
ج( مانع ندارد و شرط صحیح است.

معامله گری در ازدواج 
توهین به انسانیت

در ازدواج، اصل قضیه یک امر انسانی است؛ نه یک امر مادّی. 
اسلام مهریه را قرار داده است؛ اما مهریه این را به صورت یک 
معامله  داد و ستدی نمی کند. اینجا داد و ستدی نیست؛ بلکه 
طرفین در یک جای مشترک سرمایه گذاری می کنند. این طور 
نیست که شما مثل خرید و فروش، یک چیز بدهید و یک چیز 
بگیرید. نه، اینجا چیزی دادن و چیزی گرفتن نیســت؛ بلکه 
هر دو نفر موجودی خودشان را در صندوق و کاسه  مشترکی 
می گذارند و هر دو از آن اســتفاده می کنند. در ازدواج، قضیه 

این است.
بنابراین، نقش مادّیات در اینجا باید خیلی ضعیف باشــد. 
ما که می گوییم مهریه ها را سنگین نکنند، از این بابت است، 
اگر ما گفته ایم که مهریه بیش از فلان مقدار نباشد، معنایش 
این نیست که اگر بیش از فلان مقدار بود، عقد باطل یا حرام 

است؛ نه، جایز هم هست، اما کار غلط است.
بعضی ها چنــد میلیون تومان مهریــه می گذارند؛ یعنی 
ازدواج را که یک امر انســانی است، به یک دادوستد و به یک 
کار بازاری و معامله گری تبدیل می کنند، این، تحقیر و توهین 
 به نقش و شــأن انســانیت در ازدواج اســت. این، کار غلطی 

است.
*پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

تنها توقع امام از خانواده
خانم امام می گفتند: من در 60 سالگی زندگی با امام هیچ وقت 
ندیدم آقا از من توقعی داشــته باشد، توقع ایشان از ما فقط این 
بود که گناه نکنید، فقط همین بود. گاهی اوقات ما می نشستیم 
راجع به یک مهمانی، راجــع به یک چیزی صحبت می کردیم، 
ایشان می گفتند: »حرف غیر نزنید.« می گفتم این که اصلًا حرف 
کسی نیســت، ما داریم یک مطالبی را می گوییم، یک چیزی را 
تعریف می کنیم، می گفتند: وقتی حرف غیر به میان آمد، شاید 
ناخودآگاه به غیبت کشــیده شود، مگر خودتان حرف ندارید که 

حرف غیر را می زنید.
* خانم زهرا اشراقی
نوه حضرت امام، روزنامه ابرار، 1371/3/11

اولویت نماز شب 
بر دیدار با فرزندان

اولین دیداری که من با امام داشتم وقتی بود که ازدواج کرده 
بودم و پسرم 9 ماهه بود. تا آن موقع هنوز موفق به زیارت امام 
نشده بودم. دلیلش هم این بود که حاج احمد آقا ممنوع الخروج 
بودند. بالاخره موفق شدیم از طریق لبنان و سوریه به عراق برویم 
و به زیارت ایشان نائل شویم. من برای اولین بار بود که امام را 
زیارت می کردم و احمد آقا هم چندین سال بود پدرشان را ندیده 
بودند. وقتی در نجف به منزل امام رســیدیم و در زدیم ایشان 
خودشان در را باز کردند )چون دیگران خواب بودند و فقط امام 
بیدار بودند( یک ســاعت به اذان صبح مانده بود. طبیعتاً اولین 
دیدار پس از چندین سال آن هم با عاطفه و محبتی که ایشان 
داشتند خیلی خوشحال کننده بود. اما چند دقیقه ای ننشسته 
بودند که گفتند: »من باید بروم« )در آن موقع خانم بیدار شده 
بودند( من تعجب کردم. پدری که نســبت به من و فرزندشان 
این قدر اظهار علاقه کرده بودند فقط چند دقیقه نشستند و رفتند! 
از احمدآقا پرسیدم: »آقا کجا می روند؟« گفتند: »آقا وقت نماز 
شبشــان است«. متوجه شدم که امام لذت نماز شب را با هیچ 

چیز دیگر عوض نمی کنند.
* خانم فاطمه طباطبایی، مجله ندا، شماره1

در محضر امام خمینی)ره(

صفحه 7
یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
۲۳ ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۶۶

هر یک از موجودات هستی، در حکم سربازی از سربازهای 
بی پایان الهی هستند که می بایست نقش خود را در این نظام 
هســتی به خوبی ایفا کند. خداوند در قرآن از جنود الهی و 

نقش آنان در نظام برتر سخن می گوید.
نویسنده در مقاله حاضر با استفاده از آیات قرآن درباره 
نقش جنود الهی در نظام احســن تکوین و آثار و امدادهای 

غیبی لشکریان خداوند سخن گفته است. 
***

جنود الهی، اسباب تکوین هستی
در بینش و نگرش قرآنی اســلامی، جهان هستی، جهانی بمثابه 
وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. به این معنا که 
توحید محض، اقتضای آن را دارد که همه هستی چیزی جز شئون 
الهی نباشد و آنچه هست همه خداست و هیچ چیزی جز خدا نامی 
از هست نمی برد و هر آنچه را که نام هستی بر آن نهاده اند جلوه و 
شانی از شئونات الهی می باشد. چنانکه هستی ها نیز این اقتضا را دارد 
که جلوه ای از غیر خدا را به نمایش گذارد ولی این غیریت چیزی جز 
همان شأنیت نیست. این گونه است که همه هستی در عین کثرتی 
که به چشــم می آید، حقیقت یگانه ای است که گاه از آن به بازتاب 

نور الهی بر پنجره های رنگین ماهیات تعبیر می شود.
از آنجایی که هر یک از موجودات هستی، شأنی از شئونات الهی 
می باشــند، هر کدام در حکم سربازی از سربازهای الهی می باشند. 
بر این اســاس قرآن از بی شمار لشکریان خدا سخن می گوید؛ زیرا 
بسیاری از موجودات، در روند هست شدن قرار گرفته اند و آنچه نیز 

از هستی برخوردار شده ا ند نیز بی شمارند.
خداوند در آیه 31 سوره مدثر، از بی شماری لشکریان و کارگزاران 
خود سخن به میان می آورد و توضیح می دهد که علم به شمارگان 
آنان تنها مخصوص خود اوست و انسان ها هیچ علم و آگاهی از شمار 

و تعداد آنان ندارند.
از این آیه و آیات دیگر می توان استفاده کرد که این سپاه و لشکر 
الهی که به خدا اضافه و نسبت داده شده است، چیزی جز تمامی علل 
و اسباب در عالم وجود نیست که تحت فرمان خداوندی می باشند.

)مفــردات، راغب اصفهانی، ص 207 ذیل واژه جنود و نیز المیزان، 
علامه طباطبایی، ج 18، ص 262(

هر یک از موجودات هستی حتی ابلیس و شیطان ، از کارگزاران 
هستی به شمار می آیند و در نقش جنود و اسباب و علل الهی وارد 
می شوند و مقاصد و مطالب الهی را برآورده می سازند و انجام می دهند.
البته با بهره گیری و تحلیل آیات قرآن می توان از دو دسته جنود 
و لشکر خداوندی سخن گفت. به این معنا که برخی از سربازان همان 
سربازان عمومی و اسباب کلی می باشند و برخی دیگر سربازان خاص 

با کارکردها و نقش های خاص هستند.
بنابراین می توان گفت که هر چند همه موجودات هستی ، در مقام 
کارگزاری و اســباب و علل ، نقش هایی را ایفا می کنند و کارهایی را 
انجام می دهند ولی برخی از این موجودات، کارگزاران با کارکردها و 
نقش های خاص می باشند. آنچه در این نوشتار بیش تر مورد توجه و 
اهتمام است این گروه از کارگزاران و اسباب الهی هستند که دارای 

ماموریت ها و نقش های ویژه هستند.
این معنا را می توان از آیاتی به دســت آورد که ســخن از جنود 
خاص در مناطق خاص و در موقعیت های خاص به میان آورده است. 
از جمله در آیات 28 ســوره یس و 4 و 7 سوره فتح که از لشکریان 

نقشجنودوامدادهایالهیدرهستی
مرتضی شیروانی

در کتب تاریخی مذکور است که پیامبر اسلام در سال دهم هجرت 
نامه ای به اســقف نجران نوشت و طی آن مســیحیان نجران را به دین 
اســلام دعوت کرد. نمایندگان پیامبر اسلام، عتبۀ بن غزوان و عبدالله بن 
ابی امیه و هدیر بن عبدالله و صهیب بن سنان، نامه را به اسقف مسیحیان 

نجران رساندند. 
وی پس از خواندن نامه، شــورایی مرکب از شخصیت های مذهبی و 
غیرمذهبی تشکیل داد که وارد مدینه شوند و از نزدیک با پیامبر دیدار 

کنند و دلایل نبوت ایشان را مورد بررسی قرار دهند.
هیئت نجران متشکل از 40 یا 60 یا 70 نفر به سرپرستی ابو حارثۀ 
بن علقمۀ به مدینه رفتند و پس از دیدار با پیامبر با ایشــان به مباحثه 
و تبــادل نظــرات و افکار پرداختند و در مورد مســیح و مریم و خدا به 
گفت وگو نشســتند که در نهایت به پیامبر اکرم  گفتند: »گفت وگوهای 

شما ما را قانع نمی کند«.
در این هنگام جبرئیل آیه مباهله را آورد و پیامبر را مأمور کرد تا با 
کسانی که با او مجادله می کنند به مباهله برخیزد. آن آیه چنین است:

»هرگاه بعد از علم و دانشــی که )در باره مسیح( به تو رسیده، )باز( 
کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: »بیایید ما فرزندان 
خود را دعوت کنیم، شــما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت 
 نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از 
نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.« 

)آل عمران:61(
بدین ترتیب رسول الله از آنها خواست تا خود و آنها در زمان و مکان 
معینی با عزیزان خود حاضر شــوند و هر گروه، دیگری را نفرین کند تا 

با اراده و قدرت الهی بلا بر گروهی که بر باطل خویش ســخت ســری 
می کرد نازل شود. 

نمایندگان نجران از پیامبر، وقت خواستند و قرار شد فردای آن روز 
بــه مباهله بروند. پیامبر و نمایندگان نجران، همچنین توافق کردند که 
مراسم مباهله در نقطه ای خارج از شهر مدینه، در دامنه صحرا انجام پذیرد.

اسقف نجران به نمایندگانشان گفته بود در مراسم مباهله نگاه کنید، 
اگر محمد با فرزندان و خانواده اش برای مباهله آمد، از مباهله با او بترسید 

و اگر با یارانش آمد ،با او مباهله کنید. 
در زمان مقرر، پیامبر اسلام )صلیّ الله علیه وآله( به همراه امیرالمؤمنین، 
امام حســن، امام حسین و حضرت فاطمه زهرا )علیهم السلام( به سمت 
صحرا رفت و در نقطه ای خارج از شــهر - که بعدها در آنجا مســجدی 
ساختند و امروزه به نام مسجد مباهله معروف است- با مسیحیان مواجه 

شدند. 
با دیدن این صحنه اما مسیحیان از انجام مباهله خودداری کردند و 

ضمن عقب نشینی، با پیامبر هم مصالحه نمودند.
عظمت مباهله

 در جریان  مباهله اتفاقی بس شــگفت روی داد که عظمت موضوع 
مباهله باعث شده که عموم مورخان از آن غافل شوند. 

نکته مهم ماجرا آن است که در طول مسیر، رسول خدا جلو می رفتند، 
در حالی که سیدالشــهدا، که سنشان کمتر بود، در آغوش ایشان بود و 
امام  مجتبی دست در دست حضرت داشت و حضرت زهرا در پی ایشان 

و مولای متقیان پشت سر بی بی طی طریق می کردند.
در بعضی تواریخ ضبط اســت که امام حســن با پای پیاده و با رنج و 

تعب می رفت و گاه پای مبارکش با ســنگ یا مانعی نیز برخورد می کرد نکته ای حکیمانه در واقعه مبا هله
و در آســتانه زمین خوردن قرار می گرفت و این در حالی است که بارها 
خوانده و شنیده ایم که پیامبر اکرم نسبت به حسنین علیهماالسلام علاقه 
وافری داشتند تا بدان حد که وقتی یکی از آن دو بزرگوار در سجده نماز 
جماعت بر دوش مبارک ایشــان می رفتند، حضرت آنقدر سجده خود را 
طولانی می کرد تا آن عزیز از فراز شانه هایشان با آرامش پایین بیاید، حال 
سؤال این است که وقتی پدرِ آن طفل، با دست خالی می رود و می تواند- و 
علی القاعده باید - فرزندش حسن را در آغوش بگیرد و همراه بیاورد، چرا 
پیامبر اکرم که همه کارهایشان حکیمانه است، با آن همه علاقه و رقت 
قلب به نوه های عزیزشان، راضی به رنج امام مجتبی شدند و آن کودک 

را به آغوش پدرش نسپردند؟!
سیاستمدار و فقیه دقیق النظر مرحوم  آیت الله شیخ حسین لنکرانی)ره( 
در پاسخ این پرسش به نکته ظریفی  اشاره می کرد که دقت و آینده نگری 

حضرت را نشان می دهد. 
پیش تر لازم است  اشاره کنیم که مباهله یک میدان بزرگ بود تا ایمان 
کامل شرکت کنندگان را در مقابل چشم همه انسان ها به نمایش گذارد 
زیرا کسی که در آن شرکت می کرد، اگر ایمانش ناقص و ضعیف بود، چه 

بسا از ترس نزول عذاب الهی میدان را خالی می کرد.
مرحوم  لنکرانی می فرمود: اگر حضرت امیر)ع( امام حسن را در آغوش 
می گرفتند، دشمنان ایشان در طول تاریخ چنین شبهه پراکنی می کردند 
نعوذ بالله مولا علی ایمان قلبی به این کار نداشت و حضورش صرفا برای 
نقل و انتقال فرزندش بود، در حالی که پیامبر حکیم با این عمل خود به 
همه افراد حقیقت جو و تیز بین، از پریروز تا پس فردای تاریخ بروشنی 
نشان دادند که امیر مؤمنان با ایمان کامل و استقلال رای در این معرکه 
حاضر شــده تا عمق ایمانش متجلی شود و از این روست که خداوند در 

آیه مباهله او را همان »نفس« پیامبر می خواند.                  
از: فارس

آســمانی که در اختیار خداوند است ســخن به میان آمده و یا در 
همین آیه از لشــکریان زمینی نیز یاد شده است. خداوند در آیات 
سوره فتح تبیین می کند که جنود الهی که به شکل غیبی بر مومنان 
در حدیبیه نازل شده بودند ماموریت داشتند تا آرامش خاصی را بر 
مومنان نازل کنند و آنان را به آرامش برسانند؛ در حالی که ماموریت 
برخی دیگر از جنود الهی در موقعیت های دیگر ترساندن دشمنان و 

گردن زدن آنان بوده است.
قرآن در آیه 31 سوره مدثر فرشتگان نگهبان دوزخ را در شمار 
کارگزاران و لشــکریان خداوند می شــمارد و در آیات 171 تا 173 
ســوره صافات حتی پیامبران را به عنوان لشکریان خداوند معرفی 

می کند. از این نمونه ها و مصادیق می توان دریافت که همه هســتی 
و موجودات آن جزو لشکریان الهی او هستند و در نقش کارگزاران 

و اسباب طولی عمل می کنند.
لشکریان خاص با ماموریت های ویژه

ســپاه خاص الهی کــه دارای ماموریت های ویژه ای هســتند، 
کارگزارانی اند که برای کارهای خاص ایجاد و مامور شده و نقش های 
مشخص و معینی دارند. از این رو از مقام معلوم آنان نیز سخن به میان 
می آید که بیانگر محدودیت ها و نقش های خاص آنان نیز می باشد.

با توجه به اینکه نظام هستی بر نظام اسباب و علل است، وجود 

اسباب و علل خاص در دایره حکمت و عزت معنا و مفهوم می یابد. 
لذا خداوند در آیات 4 و 7 سوره فتح سخن از عزت و حکمت الهی به 
میان می آورد تا این معنا را تاکید و توجه دهد که بهره گیری از اسباب 
بر اســاس فلسفه و حکمت و اهداف خاصی است و این بهره مندی 
هرگز به معنای خروج از دایره قدرت و عزت الهی نمی باشــد؛ زیرا 
گاه بهره گیری از اسباب و عوامل به سبب ناتوانی است ولی خداوند 
با آنکه قادر و تواناســت و در مقام عزت نشسته است که هیچ چیز 
وی را مغلوب نمی سازد با این همه بنا به حکمت و هدفی خاص، از 

اسباب و کارگزاران بهره می گیرد.
بنابراین می توان گفت که بهره گیری از جنود و کارگزاران از سوی 
خداوند بر اساس حکمت و هدف است و برای هستی مفید و سازنده 
می باشد، چنانکه بهره مندی از جنود به معنای فقدان عزت نیست بلکه 
قدرت و اقتدار الهی همچنان ثابت و برقرار می باشــد و هیچ تاثیری 
ندارد؛ زیرا برخی از اســباب عامل غلبه و چیرگی می شوند ولی این 
مطلب نســبت به خداوند معنا و مفهومی ندارد. از این رو در آیات 
فوق، پس از بیان بهره گیری از جنود و اسباب و عوامل طولی برای 

انجام کارها، از عزت خویش سخن به میان می آورد.
نقش جنود الهی در هستی

چنانکه گفته شــد جنود الهی، در یک معنا همه هستی هستند 
که هر یک در جایگاه خود دارای ماموریت و هدف مشخص و معینی 
اســت و به عنوان کارگزار الهی عمل می کند. با این همه برخی از 
جنود الهی به شکل خاص برای ماموریت های ویژه آفریده شده و در 

نظام الهی مشغول به کار هستند.

آیه 9 احــزاب توضیح می دهد که امدادهــای غیبی خداوند با 
لشــکریان نامریی به مســلمانان در جنگ احــزاب، نعمتی بود که 
می بایســت آن را به شایستگی یاد کنند. بنابراین یکی از نقش های 
جنــود الهی در امداد های غیبی بیرون از دایره نظام عادی اســباب 
نمایان می شود. هر چند که امدادهای غیبی الهی نیز در دایره نظام 
اسباب تعریف و تبیین می شود ولی کمی با این نظام عمومی تفاوت 
دارد و آن اینکه امدادهای غیبی از طریق اسباب خاص چون جنود 
خاص الهی صورت می گیرد که همان فرشتگان خاص این کار هستند.

آرامش بخشی
خداوند درباره این نقش جنود خود در آیات دیگری نیز ســخن 
به میان آورده است که از آن جمله می توان به اعطای آرامش قلبی 

و تایید حضرت پیامبراکرم )ص( از طریق امدادهای غیبی در غار ثور 
)توبه آیه 40( و کمک رسانی لشکریان نامریی خداوند به پیامبر)ص( 
در جنگ حنین  اشــاره کرد که در آیات 25 و 26 سوره توبه اشاره 

شده است.
آثار چنین امدادهای غیبی را می توان در آرامش و اطمینان قلبی 
مومنان )فتح آیه 4( ازدیاد ایمان و افزایش آن )فتح آیه 4 و مدثر آیه 
31( و فتح و پیروزی در جنگ )توبه آیه 6 و احزاب آیه 9 و فتح آیات 
1 تا 7( و شکست کافران )توبه آیات 25 و 26 و 40( جست وجو کرد. 
به این معنا که امدادهای غیبی الهی از طریق ارسال و نزول فرشتگان 

آثاری دارد که از جمله آنها موارد پیش گفته اســت. البته این بدان 
معنا نیست که امدادهای غیبی تنها چنین آثار و کارکردهایی دارند 
بلکه اینها نمونه و مصادیقی اســت که در آیات قرآن گزارش شده 
اســت. بنابراین می توان برای امدادهای غیبی الهی کارکردها و آثار 

دیگری نیز بیان کرد.
تهدید دشمنان

از دیگر نقش هایی که قرآن برای لشکریان خداوند بیان می کند 
تهدید دشــمنان است. خداوند در آیات 6 و 7 سوره فتح منافقان و 
مشرکان را با لشکریان زمینی و آسمانی خود تهدید می کند تا این 
گونه دشــمنان از شرک و نفاق دست بشویند و راه هدایت و تقوا را 
در پیش گیرند. بر این اساس می توان گفت که سان دیدن و برپایی 
رزمایش ها با ســربازان و تجهیزات رزمی می تواند چنین کارکردی 
داشته باشد و موجبات ترس و هراس دشمن شود. مومنان می بایست 
از همه ابزارها و اســباب های تهدید دشمن بهره برند. لذا خداوند از 
مومنــان می خواهد تا با گردآوری تمــام نفرات و تجهیزات نظامی 
هجومــی و دفاعی ، توان خود را به نمایش گذارند و رعب را در دل 

دشمنان برانگیزند.
حفظ موقعیت و مراکز مهم مذهبی و اسلامی از دیگر کارکردهایی 
اســت که خداوند برای جنود الهی تعریف می کند. به این معنا که 
پاســداری از کعبه و حفظ آن به عنوان یک مرکز مهم اســلامی، از 
جمله وظایف جنود الهی است.)فیل آیات 1 تا 5( این بدان معناست 
که مومنان نیز می بایست با بهره گیری از خود، برای حفظ موقعیت 
ارزش های اسلامی و نمادهایی چون کعبه و بیت المقدس بکوشند و 
نگذارند دشمنان به خود اجازه تجاوز و تخریب این اماکن را بدهند.

مجازات دشمنان
کارکــرد مهم دیگری که به عنــوان نقش جنود در عرصه نظام 
احسن تکوین در آیات قرآن بیان شده است، کیفر و مجازات دشمنان 
از کافران )احزاب آیه 9( مشــرکان )توبه آیات 25 و 26( و منافقان 
)فتح آیات 6 و 7( می باشــد. بر این اساس مومنان نیز می بایست به 
عنوان جنود الهی در این مسیر گام بردارند و کافران و دشمنان اسلام 
را مجازات کنند و اجازه ندهند تا آنان در مســیری گام بردارند که 

موجب تضعیف جامعه و دولت اسلامی می شود.
اینها نمونه هایی از نقش های اصلی کارگزاران و جنود الهی است 
که در آیات فوق بدان ها اشــاره شده است. از این نکته می توان این 
مطالب را دریافت که هر کســی می بایست افزون بر نقش خود در 
هســتی به عنوان یک موجود تکامل خواه، زمینه هایی برای رشد و 

کمال یابی دیگران فراهم آورد. 
نکتــه دیگری که در این آیات مورد تاکید اســت، لزوم توکل و 
بهره مندی از دعا برای دستیابی به اسباب و عوامل خاصی است که 
در ظاهر بیرون از دایره اسباب قرار دارند؛ زیرا بسیاری از اسباب الهی 
دور از چشم ماست و می توان با توسل و توکل به خداوند به آنها دست 

یافت و اهداف الهی خود را بدان جامه عمل پوشاند.
نظام احسن تکوین به گونه ای ساماندهی شده است که انسان ها 
بتوانند از طرق مختلف و امدادهای غیبی به اهداف کمالی خود برسند. 
بنابراین نمی توان تنها به اســباب ظاهری بسنده کرد و با اعتماد به 
خداوند و تکیه بر او، از امدادها و اسباب دیگر غیبی برای مقاصد و 

اهداف الهی بهره برد.
استفاده و بهره گیری از اسباب طولی خاص به معنای نادیده گرفتن 
نظام احســن نیست، زیرا آن نیز در زیر همین نظام احسن تفسیر و 
توجیه می شــود و بخشی از اسباب و قوانین آن را تشکیل می دهد. 
بنابراین نمی بایست آن را امری خارق العاده در نظام هستی برشمرد، 

بلکه بخشی از همین نظام است که به عللی مغفول شده است.
مومنان واقعی و اولیا و انبیای الهی با بهره گیری از اموری چون 
دعا و توسل، از این اسباب خاص به خوبی بهره گرفته و می گیرند و 

کارهای خویش را در مسیر الهی پیش می برند. 


